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ë  مرحــوم علامــه طباطبایــی از شــخصیت های
اثرگــذار در حــوزه علمیــه به شــمار می آید، ردپــای این 

اثرگذاری را کجاها می توان دید؟
مباحث فلســفی در حوزه علمیــه قبل از آیت الله 
بروجردی وعلامه طباطبایی، تقریباً منزوی و مهجور 
بود. در این راستا، علامه طباطبایی بارها عنوان کردند 
کــه دو خــأ را در حوزه احســاس می کننــد؛ »مباحث 
فلســفی« و »مباحث تفسیری«. ایشــان با اینکه یک 
مجتهد قوی در مســائل فقه و اصــول بودند اما چون 
در خصوص این دو خأ احســاس وظیفه می کردند، 
بــه شــکلی جــدی بــه ایــن دو پرداختنــد و باید گفت 
کــه بحــق از پس هــر دو نیز برآمدند. نگارش تفســیر 
ارزشمند »المیزان« در همین راستا انجام شد. بدون 
تردید در چهل ســال گذشــته بســیاری از بخش های 
حوزه هــای علمــی و دانشــگاه ها بــر ســفره المیــزان 
نشســته و صدهــا رســاله علمــی در مقطــع دکتــری 
و حــوزوی از مبانــی المیــزان در مباحــث خــود بهره 
گرفته انــد.در بحث های فلســفی نیز ایشــان دو کتاب 
»بدایه الحکمــه« و »نهایه الحکمه« را تدوین کردند 
و این دو کتاب به عنوان کتاب درسی برای فلسفه قرار 
داده شــد. افزون بر این، شاگردان بسیاری در محضر 
ایشان تلمذ کردند که امروز حوزه های علمیه از آنان 
بهره می برد همچون حضرت استاد آیت الله جوادی 
آملــی، مرحوم آیــت الله حســن زاده آملــی، مرحوم 
آیــت الله مصباح یــزدی، آیت الله انصاری شــیرازی، 
اســتاد شهید مطهری و... بنابراین، علامه طباطبایی 
فارغ از همه آثار قلمی و فکری، بواسطه تربیت چنین 

شاگردان فرزانه ای، حق بزرگی بر گردن حوزه دارند.
ë  حوزه هــای در  آن  رواج  و  فلســفی  مباحــث  ورود   

علمیه، چه فضای تازه ای برای طلبه ها و عالمان دینی 
ما ایجاد کرد؟

این نکته بسیار مهمی است و امروزه ما به آن نیاز 
داریم. ورود مباحث فلسفی و نگاه عقلی در حوزه ها، 
مــا را از اخباری گری و ســطحی نگری و نــگاه روبنایی 
و نــازل به معــارف دینــی دور می کند، نــگاه عمیق و 
ژرف بــه مباحــث اســلامی را نهادینه کــرده و این امر 
خــود باعث »قــوت تبییــن« می شــود.نگاه فلســفی 
در حقیقت رشــد عقلانیــت، ژرف نگری، اســتدلال و 
برهــان اســت و از رهگذر حوزه ها، جامعه اســلامی را 
از نگاه هــای خرافی، بدعت نگــر و روبنایی دور کرده و 

می تواند ما را به سمت تعمیق مباحث دینی هدایت 
کند.

ë  امــروزه چقــدر حوزه توانســته »مشــی فکری« و
»سلوک علمی« علامه را گسترش دهد؟

بــا مکتــب فلســفی و عقلــی علامــه  امــروز  مــا 
طباطبایی مواجه هستیم؛ کســی که شاگردان زیادی 
را تربیت کرد و آثار بســیاری را به رشته تحریر درآورد 
و توانست با یک نگاه نوصدرایی به مباحث فلسفی، 
بیــن »مبانــی عقلــی فلســفه« با »معــارف دیــن« و 
»نیازهــای روز« پیونــد برقــرار کنــد. این یــک مکتب 
فکــری جدید اســت که ما باید بیشــتر از این، قدردان 

ایشان باشیم.
ë  ایشــان در مقام یک متفکر، چقدر به مسائل روز

جامعه ورود می کردند؟
علامــه طباطبایی به مســائل روز جامعه اهتمام 
جدی داشتند. شاهد این مدعا نگارش کتاب »اصول 
فلســفه و روش رئالیســم« است. ایشــان در آنجا هم 
با نگاه مادی گرایانه و ماتریالیســتی و هم با نگاه های 
کمونیستی و مارکسیســتی مقابله کردند. این یکی از 
اقدامات ایشــان در زمینه »زمان شناسی« بود. افزون 
بر این، ایشــان جلسات متعددی با مرحوم پروفسور 
هانری کربن داشتند. این امر نشان می دهد که ایشان 
از تقــارب فکری و گفت وگو بــا افکار دیگر دور نبودند. 
همچنیــن بــا فیلســوفان دانشــگاهی ارتبــاط خوبــی 
داشــتند، در این جهت مشی ایشــان دنبال شده ، هر 
چند ممکن اســت که حق مطلب آنگونه که باید، ادا 

نشده باشد.
ë  اگر بخواهیم مشــی ایشان را ســرلوحه کار حوزه

قرار دهیم، چالش عمده امروز جامعه ما چیســت که 
حوزه باید به آن بپردازد؟

مسائل متعدد است، مســائلی که در غرب اخیراً 
مطرح شــده است »فلسفه طبیعت گرایی« است که 
به یک معنایی این جنس از فلســفه در حال توسعه 
اســت و باید به آن پرداخته شــود. »معنویت گرایی« 
هــم نیاز مــردم جهان اســت و هــم اینکه متأســفانه 
محدود شده به معنویت های کاذب و بی پایه. افزون 
بــر ایــن، در رابطه با »فلســفه حاکمیت« و »فلســفه 
سیاســت« نیازمند بازخوانی هســتیم تــا دیدگاه های 
اســلامی در ایــن زمینه تبییــن شــود. »معناگرایی« و 
»معنای زندگی« از جمله موضوعات مهمی اســت 

که امروز باید در دستور کار حوزه قرار گیرد.
ë  علامــه در امتداد یافتن فلســفه اســلامی چقدر

نقش داشتند؟
بــا توجه به آثــار علمــی، قلمی و ســخنرانی های 
مرحــوم علامــه طباطبایــی می تــوان به 5 محــور در 
خصوص امتداد یافتن فلسفه اسلامی توسط او اشاره 
کرد؛ محور نخست، بالندگی و توسعه فلسفه اسلامی 
اســت. ایشــان ترویج و نهادینه سازی فلسفه اسلامی 

را بــا تألیف کتب »بدایه الحکمه« و »نهایه الحکمه« 
وارد مرحلــه جدیــدی کردند. تدریس فلســفه بویژه 
حکمت متعالیه و اسفار ملاصدرا، ابداعات فلسفی 
)16مــورد( کــه در حوزه داشــتند و حاشــیه هایی که بر 
اســفار نوشتند، بخشــی از اقدامات ایشــان در توسعه 

فلسفه اسلامی در متن فلسفه بود.
محــور دوم، در بخــش دین شناســی، اعتقــادات 
و علــوم کلامــی اســت، در این زمینــه نیز با اســتفاده 
از پشــتوانه های فلســفی بــه تبییــن مبانــی اعتقادی 
پرداختنــد؛ به عنــوان مثــال در اثبات وجــود حضرت 
حق، ذات، اســماء، صفات و افعال الهــی آثاری را به 
رشــته تحریــر درآوردنــد. همچنین ایشــان روزآمدی 
بحث های اعتقادی را نیز در دســتور کار خود داشتند 
و در ایــن راســتا، رســاله »الولایــه«، کتاب »شــیعه در 
اســلام« و »قرآن در اســلام« را به نــگارش درآوردند. 
بخــش دیگــر، پاســخ بــه شــبهات اســت. مرحــوم 
علامــه طباطبایی در مبانی اعتقــادی، کتاب ها و آثار 
مســتقل دارند، از آن جملــه می توان به کتاب »وحی 
یا شــعور مرمــوز«، »علی و فلســفه الهی« و... اشــاره 
کــرد. همچنین مرحــوم علامه طباطبایی در تفســیر 
المیزان هم بحث های مســتقلی در ذیل آیات قرآن 
و معــارف الهــی و بحث هــای مبانــی کلامــی دارند.
محور سوم، انسان شناســی است. انسان شناسی مبنا 
و محور علوم اسلامی است. ایشان آثار متعددی را با 
پشتوانه های فلســفی و عرفانی به نگارش درآوردند؛ 
همچون »انسان ماقبل الدنیا، انسان فی الدنیا، انسان 
بعد دنیا«.محور چهارم، بحث اخلاق است. مرحوم 
علامــه طباطبایــی در بحــث از اخــلاق دارای دو ایده 
و ابــداع جدیــد هســتند؛ نخســت، در بخــش اخلاق 
نظــری کــه »نظریه اعتباریــات« را مطــرح می کنند و 
بر این اســاس، تبییــن جدیــدی از گزاره های اخلاقی 
به دســت می دهنــد. دوم، در بخــش اخــلاق عملــی 
اســت کــه در کتــاب المیــزان از رهگذر تفســیر به این 
مهم پرداخته اند و در آنجا مســلک توحیدی قرآن را 

در اخلاق ذکر به تبیین می گذارند.
محور پنجم، امتدادسازی فلسفه در علوم انسانی 
است. ایشــان بویژه در مباحث جامعه شناسی، علم 
سیاســت، حقــوق، مباحث تربیتی و بعضــاً مباحث 
روانشناســی هــم آثارمســتقل دارنــد و در »المیزان« 
مفصل مباحثی را در حوزه علوم انسانی ذکر کرده اند.

مهسا رمضانی
خبرنگار

گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی به مناسبت سالروز درگذشت علامه طباطبایی
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ë  علامه طباطبایی توانســت بــا یک نگاه 
نوصدرایی به مباحث فلسفی، بین »مبانی 
عقلی فلسفه« با »معارف دین« و »نیازهای 
روز« پیونــد برقــرار کنــد. این یــک مکتب 
فکری جدید است که ما باید بیشتر، قدردان 
ایشــان باشــیم. علامــه طباطبایی فــارغ از 
همه آثــار قلمــی و فکری، بواســطه تربیت 
شــاگردان فرزانــه ای چون حضرت اســتاد 
آیــت الله جوادی آملی، مرحــوم آیت الله 
حسن زاده آملی، مرحوم آیت الله مصباح 
یزدی، آیــت الله انصاری شــیرازی، اســتاد 
شــهید مطهــری و... حــق بزرگی بــر گردن 

حوزه دارند

جغرافیــای  در  اثرگــذار  چهره هــای  از  یکــی 
فکــری معاصــر مــا، بی تردیــد، مرحــوم علامه 
طباطبایی اســت. گواه این مدعــا، آثار فکری و 
مکتوب ایشــان و شــاگردان برجســته ای است 
که امــروزه هر یــک وزنــه ای در ایــن جغرافیای 
فکــری- فرهنگی محســوب می شــوند. اکنون 
علامــه  درگذشــت  ســالروز  چهلمیــن  در  کــه 
طباطبایــی هســتیم »ســلوک علمــی و مشــی 
فکری علامه« را با حجت الاسلام والمسلمین 
دکتر مســعود آذربایجانی، عضــو هیأت علمی 
پژوهشگاه حوزه و دانشــگاه و مدیر گروه فلسفه 
علوم انســانی مجمع عالی حکمــت به بحث 
گذاشــتیم. او معتقد اســت که علامه صاحب 
مکتب فکری - فلســفی  است که اکنون میراث 
ارزشــمندی برای حوزه علمیه بشمار می آید. او 
در این نشســت، به تأثیر علامه بر جریان فکری 

حوزه نیز اشاره داشت.

گروه اندیشــه: سازمان یونســکو، سومین پنجشــنبه ماه نوامبر را »روز 
جهانی فلسفه« خوانده است که این ایام، در ایران با روز بزرگداشت 
علامه طباطبایی، 24 آبان ماه، تقریباً مصادف شــده اســت که به این 
مناسبت هم اندیشی های پرشماری با موضوع فلسفه برگزار می شود. 
»آینده فلســفه در ایران« یکی از این نشســت ها بود که هفته گذشــته 
به همت گروه فلســفه دانشگاه شــهید مطهری برگزار شــد و با حضور 
اســتادانی چون آیت الله عبــدالله جوادی آملــی و دکتر رضــا داوری 
اردکانی بســیار پرمخاطب شــد. به دلیــل اهمیت این دو ســخنرانی، 

گزیده ای از آنها را در ادامه روایت کرده ایم که می خوانید:

ë »آسیب های »علم سردخانه ای 

آینــده فلســفه در ایــران را چگونــه می بینیــد؟ و چه برنامــه ای برای 
آینده فلســفی در ایران پیشــنهاد می کنید؟ اینها دو پرسش محوری 
همایــش بود و آیت الله جــوادی آملی، فقیه و فیلســوف و از مراجع 
تقلیــد شــیعه، در پیامی تصویری کوشــیدند تا بحث خود را بیشــتر 
به »رســالت دانشگاه در تبیین آینده فلســفه« و »تأثیری که الهیات 

فلسفه بر جامعه می تواند داشته باشد« اختصاص دهند.
ایشــان برای تبیین بحث خود، نخست به ذکر این مقدمه پرداختند 
کــه دلیل کاربردی نبودن الهیات فلســفه این اســت که تنها با علوم 
ســر و کار دارد و به همین دلیل ارتباطش با فرد و جامعه با واســطه 
و از رهگذر علوم اســت. بنابراین، می کوشــد تا بواســطه علم و خرد 

شــده،  اســلامی  و  عقلانــی 
ســمت  بــه  را  جامعــه 
خردورزی و عقلانیت پیش 
»حکمــت  وبرخــلاف  بــرد 
عملــی« که کاربردی اســت 
و بی واسطه جامعه را هدف 
گیــرد و می کوشــد جامعه را 
مسلمان کند و آثار اسلامی 

را در جامعه عملیاتی کند.
به این اعتبار، ایشان معتقد 
است که رسالت دانشگاه در 
تبیین آینده فلسفه در ایران 
ایــن اســت که بدانــد دانش 
فلســفه »امتــی« دارد و این 
امت، علوم جهانی اند و اگر 
علوم تحــت تدبیر این امام 
بخوبــی  فلســفه(  )دانــش 
هدایــت شــوند، بخش های 
در  هــم  عملــی  حکمــت 

شــئون گوناگون هدایت می شــود. ایشــان در این راستا گفت:»سخن 
الهیات فلســفه این است که دانشــمندان! شما با یک مثلث رو به رو 
وَّلُ« را کنار نگذاریــد، »هو الآخر« را کنار 

هســتید مثله نکنید؛ »هُــوَ الَْ
نگذارید، با معلوم ســردخانه ای، علم گرم پدید نمی آید. شــما این 
لاشــه را به ســردخانه تحویل دادید گفتید: ما زمین شناس هستیم، 
آسمان شناس هستیم، گیاه شناس هستیم، معدن شناس هستیم، 
داروشــناس هســتیم، بله؛ اما این درد و درمان، این آسمان و زمین، 
این فرشته و سرشته، این انسان و ملک هر چه هست و هر که هست 
وَّل« 

یک مبدأ فاعلی دارد یک مبدأ غایی دارد آن مبدأ فاعلی »هُوَ الَْ
آن اســت، آن مبدأ غایی، هدف و »هو الآخر« آن اســت، شما فقط با 
نظــام داخلی کار دارید نظام داخلی این مثلث مثله شــده؛ معلوم 

سردخانه ای علم سردخانه ای تحویل می دهد!«
بنابراین، به زعم ایشــان، الهی و اسلامی شدن علوم در گرو »عملی 
شــدن فتوای فلســفه الهی« اســت و در غیر این صورت، تمام علوم 
ســکولار شــده و نتیجــه آن، جنــگ جهانــی اول و دوم یــا جنگ های 
نیابتی، کارخانه های اسلحه سازی سه شیفته، موج مهاجران دریایی 
و... اســت. دانشــگاه وقتــی اســلامی می شــود که دانش آن اســلامی 
باشــد، دانش اســلامی، دانشــمند اســلامی تربیت می کنــد؛ این کار 

اساسی فلسفه است.

ë فلسفه مقام آزادی است 

دکتــر رضــا داوری اردکانی، 
رئیــس فرهنگســتان علــوم 
ایــران، نیــز در متن مکتوبی 
همایــش  ایــن  بــرای  کــه 
تدارک دیده بود، عنوان کرد 
که روز جهانی فلســفه برای 
اهل فلسفه فرصتی فراهم 
مــی آورد که بتواننــد در باب 
وضــع  و  فلســفه  ماهیــت 
کنونــی و آینــده آن اندکــی 
بیندیشــند و اتفاقــاً اینهــا از 
مهم ترین مســائل فلســفه 

زمان ما است.
به زعــم او، هرگــز بــه اندازه 
امروز، فلســفه نیاز نداشــته 
اســت کــه از خود دفــاع کند 
زیــرا نــه ایــن همه دشــمن 
نــه  و  داشــته  مخالــف  و 

ایدئولوژی هــای گوناگون مدعی بوده اند که اخلاق و سیاســت و علم 
رســمی را راه می برند. اکنون گاهی فلســفه حتی از ســوی کسانی که 

شغل شان فلسفه است مورد ملامت و مؤاخذه قرار می گیرد.
وی تأکیــد کرد که کاش در کشــور ما هم آشــنایی با فلســفه به حدی 
برســد که اســتادان با تصلّع بر فلســفه دوره اســلامی و فلســفه های 
دیگر به راه های تازه و فهم روشن تری از مسائل زمان برسند. فلسفه 
جدید اروپایی فلسفه ای است که اگر آن را »سخن مدرنیته« بدانیم 
دور نرفته ایم و چون مدرنیته جهانی شــده است اهل فلسفه هر جا 
که هســتند و به هر کشــوری که تعلق دارند باید با آن فلســفه آشــنا 
شوند. کشور ما که سابقه هزار ساله تفکر فلسفی دارد و زبانش یکبار 
مســتعد آموختن فلســفه شــده اســت باید در این راه اهتمام کند و 

مخصوصاً اینکه به این اهتمام هم نیاز دارد.

ضریب نفوذ فلسفه در جامعه
روایت »ایران« از آینده فلسفه در ایران

مرحوم سید محمدحسین طباطبایی تبریزی معروف 
به »علامه طباطبایی« از شخصیت های اثرگذار حوزه 
علمیــه بود که بعد از 80 ســال زندگی پربرکت در 24 
آبــان 1360 چهــره در نقــاب خــاک کشــید. در دوران 
طلبگی ام در قم این افتخار را داشتم تا محضر ایشان 
را درک و یک سال و نیم در درس ایشان شرکت کنم، 
به عنوان شــاگرد او می توانــم بگویم که زندگی علمی 
و اخلاقــی علامه نقاط عطف فراوانــی دارد که او را به 
متفکــر و عالمی اثر گــذار بدل کرد چنانکــه تأثیر او بر 
جریان حوزه علمیه قم غیرقابل انکار است که در این 

رابطه به چند نکته اشاره می کنم:
از  بی شــک  طباطبایــی  علامــه  مــــــــــــــرحوم 
شــخصیت های اثرگــذار حــوزه علمیــه بودنــد 
و توانســتند ســبک جدیــدی را بــه حــوزه وارد کننــد و 
کوشیدند تا با همین سبک در حوزه تدریس و زندگی 
کنند. واقعیت این است که هر متفکر، هنرمند، شاعر 
و نویســنده ای امکان و اقبال اثرگــذاری پیدا نمی کند. 
در حوزه هــای مختلف فکــری، هنــری و ادبی ممکن 
اســت افراد زیــادی ورود کنند ،امــا کمتر پیش می آید 
کــه بتوانند موجــی ایجاد کننــد، معــدود هنرمندانی 
را می شناســیم کــه در نقاشــی ســبک جدیــدی را راه 
انداخته باشــند یا شاعرانی که در ادبیات طرحی نو را 
معرفی کرده باشــند و... اما مرحوم علامه طباطبایی 
از همیــن معــدود متفکرانی بود که توانســت موجی 

در فضــای فکــری و دینــی زمانه خــود ایجاد کنــد. در 
این راســتا، ایشان به دو کار مشــغول شدند که از قضا 
هــر دو ایــن کارهــا در حوزه علمیــه آن زمــان چندان 
مرسوم نبود؛ نخست، تدریس فلسفه و دوم، تدریس 
تفســیر قرآن. ایشــان هم بــه تدریس  تفســیر قرآن و 
هــم به نوشــتن تفســیر اهتمــام داشــتند و مجموعه 
بیســت جلدی »تفســیر المیزان« مرهون تلاش های 
ایشــان در ایــن زمینه اســت.همچنین مرحوم علامه 
طباطبایی، فلســفه را به عنوان علوم عقلی در فضای 
فکــری و دینی حــوزه مطرح کردند؛ البتــه تدریس به 
ســبک ســنتی هــم داشــتند. فــارغ از نوآوری هایی که 
ایشــان در فضای حوزه پدیــد آوردند، زمانه ای هم که 
در آن زیست می کردند و دغدغه مندی خاص ایشان 
نســبت به مسائل روز جامعه، بیش از پیش بر میزان 

اثرگذاری این استاد فرزانه می افزود.
دوران زندگــی مرحــوم علامــه طباطبایــی بــا 
شرایط جدید جامعه، ظهور ماتریالیست های 
چــپ و ترجمــه برخــی از مطالــب غربیــان در زمینه 
فلســفه مصــادف شــد. از ایــن رو، ایشــان مواجهــه با 
مسائل جدید جامعه را در دستور کار خود قرار دادند 
و در کتــاب »اصول فلســفه و روش رئالیســم« ســبک 

جدیدی را نیز در تقریر و تنظیم مطالب ارائه کردند.
مرحوم علامه، انســانی معنوی بود؛ بیشترین 
مــدت عمر ایشــان بــا زهــد و تقوا گذشــت ،اما 
هیچــگاه از صنــف عارفان و صوفیان شــناخته شــده 
و رســمی نبودند. عمــلًا زاهد بود و از ایــن رو باید او را 

»مردی الهی« نامید.
از نظر اخلاقی، شــخصیت آرامی داشــت و لحظه ای 
از مطالعه و تحقیق غافل نبود. متفکری مردمی بود 
و در مراکــز عمومی بــه تدریــس می پرداخت. تلاش 
داشــت تا بــا مخالفان فکــری خود به بحث بنشــیند 
و جوانــان را از انحطــاط و وسوســه ماتریالیســت ها و 
دســته های چــپ نجات دهــد. او در این راســتا، بواقع 

رفتار سازنده ای داشت.
را  نقــد  همــواره  طباطبایــی  علامــه  مرحــوم 
پذیــرا بود و به عنــوان عالم و متفکــری که اهل 
گفت  و گو اســت، شناخته می شــد. در آثارش با وجود 
اختلاف  نظر با ماتریالیست ها، هیچگاه به آنان توهین 
نکرد. اگر چیزی می پرســیدند که به آن بحث مسلط 

نبود، براحتی می گفت: »نمی دانم«.
واقعیت این اســت که اهانت »جبهه« ایجاد می کند، 
باعــث انشــعاب و فرقــه فرقــه شــدن می شــود، امــا 
نقــد »ســازنده« اســت، گفت و گو »آشــتی« می دهد و 
وحدت آفریــن اســت. در زمانه ای که تشــیع از هزاران 
طــرف مــورد هجمــه اســت، مســئولیت روحانیــت و 
حوزه هــای علمیــه حفظ کیان تشــیع و معــارف اهل  
بیــت)ع (اســت. از ایــن رو، مهم تریــن پیام و درســی 

کــه زندگــی علامه بــرای امــروز مــا دارد، پذیرش نقد 
و گفت وگــو و پرهیــز از اهانت نســبت بــه دیدگاه های 

مخالف است.
عرفــا معتقدنــد »هر کســی کــه دیــدارش تــو را 
تحــت تأثیــر قــرار ندهــد، گفتــارش هــم تحت  
تأثیــر قــرار نمی دهد.« علامــه طباطبایی از آن دســت 
شــخصیت های علمی و اخلاقی بود که دیدارش همه 
را تحــت تأثیــر قــرار می داد؛، تــا آنجا که حتــی می توان 
گفت دیدارش بیشتر از درس هایش باطن انسان  را جلا 
مــی داد. واقعیت این اســت که مادامی که اســتاد خود 
تأثیرگذار نباشد، درســش هم نافذ نخواهد بود. علامه 
طباطبایی استادی بود که خود اثرگذار و نافذ بود، حتی 
بی اغراق در وصف او می توان گفت: ساقی ای)معلمی( 
بــود کــه از بــاده)درس( اثرگذارتــر بود.در منــزل یکی از 
دوستان میهمان بودم که خبر رحلت ایشان را شنیدم، 

همانجا در شأن منزلت ایشان چند بیت گفتم:

میهمان بزم او بودیم دوش
چشم ساقی در کمین عقل و هوش

حشمتی بالاتر از کاووس و جم
در پناه آن نگار محتشم

باده در جام حریفان ریختند
فتنه ها با فتنه ها آمیختند

لبِ لب با جام و هستی بر کفم
چشم بر چشمان مست آن صنم

از قدح تا چشم او دیدم عیان
بود فرقی از زمین تا آسمان

باده کی باشد حریف چشم وی
هرنگاهش نشئه صد جام می

در دل ما یاد او آرام جان
دولتش جاوید و نامش جاودان

نو آوری های علامه طباطبایی در حوزه علمیه به روایت شاگردش

دولتش جاوید و نامش جاودان
دکتر سید یحیی یثربی

استاد تمام فلسفه و کلام اسلامی
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